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 م سروشیگفتگو با دکتر عبدالکر
م یم سروش بودیعبدالکردکتر ی گفتگو با آقای برای کسب فرصتی است که در جستجوی مدت 
ک مجال که یبالاخره در. شدی سر نمیمی نین همنشیبه علت دائم الَسفر بودن ایشان ، ای ول

ن فرصت یور ایشان درتهران و قبل از رجعت مجددَ ، اام حضیش دست داد ، در ایپی چند
تحولات ی ریشکل گی ن بار ، چگونگیاوَلی باً براین گفتگو، دکترسروش تقریدر ا. حاصل شد

ضمناً چون بنابر . پردازدی می حکومتی ر فاصله گرفتنش از نهادهایز، به سیاش و نی فکر
 به طور کامل درج نموده و با گذاشتن شان رایاز اظهارات ای م برخیچند نتوانستی ملاحظات

ن خاطر از یز به همیده و نیدکتر، پوزش طلبی م از آقایا ناتمام گردانیکلامشان رامنقطع ] …[
که مجبور و ملزم به سانسور کلام ی د روزیبه ام. میخواهی ر میخوانندگان ارجمند ، عذر تقص

  .میگران نشویا دیخود 
   

ن نگاه یاز نظر شما، ا. ن انقلاب ، مثبت بودینسبت به ای نیر دیا غی ینی، نگاه غالب روشنفکران اعم از دی سلامدر مقطع وقوع انقلاب ا: نامه 
 بود ؟یی افتها و دور نماهایحاصل چه در

شمس ی را آقای تاد دارم که پس از انقلاب، مقالایمن به . ز روشنفکران نسبت به انقلاب مثبت بودید نگاه قاطبه مردم و نیچنانکه گفت: سروش  
آورده بودند که انقلاب آمد و از در . از روشنفکران داشتندی نسبت به پاره ای رانه ایآل احمد نوشتند و در آنجا نگاه نسبتاٌ ناقدانه و خرده گ

ی کرد و بی ن مار دعوت به ذوب شدن در جمع روشنفکرایشمس درآن مجموعه بس. مینکردیی د به او اعتنایمنزل ما گذشت و ما آنچنان که با
بودند که ی میرحی مصطفی ز مثل آقاینی منتقدان. نباشندی ن منزوین چنیوندند و ایداد که به رودخانه انقلاب بپی ا فسرده را تذ کار میخبر 

مع الوصف به  .شان هم صدا شوندیتوانند با ای ابند لذا نمی ید درنمیرا آنچنان که بای نیخمی کردند که تز آقای آشکارا و شجاعانه اظهار م
همگام نشود و ی م مردمیجرات نداشت که با آن حرکت عظی ات راست و چپ ما بر مردم شده بود کسید که همواره در ادبیل آن همه تاکیدل

که همه خوش نام و خوش ی عتیبازرگان و مرحوم شری ، آقای نیت االله خمین حرکت بودند مثل آیدر رأس ای بخصوص که کسان. آن را نپسندد
ی نها همه را میجمله ا.ستادن در مقابل استبداد وجود نداشت یم شاه و ایو مبارزه با رژی بردامن آنها از نظر وطن دوستی ابقه بودند و لکه اس

ه اق تحول به سر بردیرا در اشتی نظر کنند و به آن بپوندند مخصوصاٌ جوانترها مثل ما ، که مدتی نینکه به انقلاب به چشم خوشبیکشاند به ا
ا یآن را خوانده بودند وی ده بودند ، مظالم آن را شناخته بودند ، شرح شکنجه هایم شاه متضرر شده بودند و جفا دیاز رژی بودند و به نحو
 به اخود وابستهین مسائل واقف بودند ، یان که آگاهانه تر به ایژه دانشجویبه و. ده بودندیساواک راشناخته و دی ده بودند و درندگیخودشان چش

ن انقلاب را یکه ای نها اثر گذاشته بود ، به طوریهمه ا. ده بودیآنان به گوشها رسی ا شرح ماجراهایداخل کشور بودند وی کیچری نهضت ها
ن یمن البته ا. مین ملت نمائیبه ای م به کشور و خدمتیخواست که برگردی م و دلمان میما هم همگام بود. شمردندی می ه الهیک عطیقتاٌ یحق
هر چند قبلاٌ . خوانده بودمی شتریرا با دقت بی نیخمی آقای که در انگلستان دانشجو بودم کتاب حکومت اسلامی د عرض بکنم زمانیا بار

ی ن کتاب برایقتاٌ درانگلستان ایدر آن نکرده بودم اما حقی د تعمقیده بود و من آن چنان که بایانه به دست من رسیز به صورت مخفیران نیدرا
ند ما همه یگوی شان میکه ایی مخصوصاٌ آن جاها. افتمیط یار ساده و بسیاست و حکومت بسین کتاب را درامر سیا.دلسرد کننده بود ی بمن کتا

را که بر حوزه ی تین نحو تفکر، وضعیا .سروکار داردی ات خاصیو با روا[...] کردم که اسلام آقای احساس م) ز داردیا اسلام همه چی( میز داریچ
که ی مقاصدی کردم برای من احساس می عنی. بر حوزه حاکم بودی ارکم عمقیبسی به نظر من فضا[...] آورد و ی ش چشم میکم بود پها حا

ن مطالب شد که در یدمتوسل به ایوجود دارد و چرا بای ن تر و مجرب تریتر، معی عقلانی کند راه ها و استدلال های ن انقلاب استدلال میا
است از هم نگسسته بود ین ما راسیبی حداد عادل که هنوز رشته دوستی ام آقاید در همان ایآی ادم می. راد داردی و صد اهرگوشه اش صد رخنه

راحت تر بود و حداد ی خمینی ان گذاشتم؛ آن اوایل نقد کردن آقایشان در میش بااین مطالب راکم وبین ای، به انگلستان آمده بودند و من ع



ن انتقادات را در همان موقع نسبت به ین ای،من ع[...]گفت دیگران هم ی  به یاد دارم که م"کرد و کاملای می ن همراهعادل هم با انتقادات م
خ انصافا به یشان در باره فلسفه تارین نوشته اید که همیالمثل فرض کنی ف. هم داشتمی مطهری آقای نسبتاٌ مدرن گرای از نوشته های پاره ا

ند یمایرا از آغاز بپی خواستند راهی که داشتند می ای فکریی شان البته با قوت و توانایا. دیآی آمد و می ط میه و بسشانیارساده اندینظرم بس
دا نکند مجبور است که اولاٌ یپی ه شده دسترسیت تهیکه توسط فکرمجموعه بشری به مخازنی تا آدم. موده شده استیلومترها از آن پیکه ک

است که متفکران ، معاصرجهان یی ار عقب تر از جایبرسد که بسیی آن را تکرار کند و ثالثاٌ به جای اٌ خطاهایند، ثانآن را تکرار کی های ناپختگ
. دانمی شان میان ایط ما و جامعه ما و اطرافیدانم بلکه قصور محی شان نمیشان به منابع را قصور اینداشتن ای ن دسترسیا. ده اند یبه آن رس

ن استادان فلسفه یدهد که ای ده است به وضوح نشان میآن هم به چاپ رسی ن با استادان فلسفه داشته اند و کتابهاشایکه ای فلسفی بحثها
که مرا ی زیم ،آن چیبگذر. امقصر بوده اندید آگاه بکند، چقدر قاصر یدرجهان جدی فلسفی شان را نسبت به حوزه هایش اینکه گرایازنظر ا

است که به همان وضوح ی ن عنصر ضد استبدادیز ، همیش از هر چیب. آن بودی کرد، عنصر و بعد ضد استبداد یقتاً به انقلاب علاقه مند میحق
ن انقلاب اگر یم ایاعتقاد داشت. دا نکرده است یل پیر و تقلییت آن تغیهم از نظر من اهمی گذشته ، اکنون هم در نزد من وجود دارد و ذره ا

ن که یمن البته از ا. ن عنصر انقلاب بودین مهمتریا. نانه ، بر کندن اصل استبداد استی است و خوشبک مستبدیبکند بر کندن ی بخواهد کار
ی جمهوری وین اذان از رادیاولی د وقتیآی ادم میکردم؛ ی ار خشنود بودم و استقبال مید بسیآی کار می روی و فکر معنوی نیدرکشورما فکر د

. ما مطلوب بود ی ن براینداشتم که ای چ شکیه. آورد ی ، قلب من را به وجد می  محمدن گلبانگیپخش شد به همسرم گفتم ای اسلام
که انقلاب شد و ی وقت .ت بدمندیت کنند و روح معنویون واقعاٌ روحانین افکنده شود و روحانین سرزمیت بر ایه معنویم سایخواستی شه میهم

یی ان بازگشایو جری م در ستاد انقلاب فرهنگیداشتی مشارکتی امور فرهنگی ات ابتکار را به دست گرفتند که خود ما هم در پاره یروحان
ی نده بودم برخین بود که من شیکه به من خورد ، ای ن تلنگریاول. درحال وقوع است ی گریج احساس کردم که اتفاق دیدانشگاه ها ،من به تدر

. داشتیی من معناهای بود که برای ن زنگ خطریا. است ی م، اسلام رساله امطرح کرده اند که اسلا[...] ی ات دولت و مشخصاًآقایاز افراد دره
ن یدرحال وقوع است که ای من مطرح کرد که چه اتفاقی ن پرسش را برایق فرو برد و ایارعمیبسی مرا به فکرهای مطرح شدن اسلام رساله ا

ون یزیاز تلو[...] گر که یک مورد دیل بحث ها و ین قبید ایشا. وندبری اسلام رساله ای ر لوایخواهند زی می جوشد و کسانی ر از دل آن میتعب
ی زد، چرا که غزالیی گرفته بودم تلنگرهای را از امام محمد غزالیی شه هایبه من که اندی خت ولیانگی را برنمی ت بعضیدم حساسیدم و دیشن

ن است که از غلبه فقه بر حوزه یقت ایدم و حقیدی می ها را معرفتدادین رویمن آن موقع ، منشاء ا. داده استی ادینسبت به غلبه فقه هشدار ز
بخشد ، ی ن میبه دی که آن منشاء معرفتی زیشود و چی می اسیر سیک تفسیافتم که رفته رفته فقه واجد یبعدها در. ها چندان خشنود نبودم

یی بحثها. تواند فوق العاده مخرب باشدی کنند که می ال مرا دنبی اسیک هدف سیآراء و احکام ، ی ر پوسته بعضیز. دهدی می اسیبدان جلوه س
ط خاص آن یزود متوجه شدم که فقه ، تحت شرای لینوشتم و خی ن مورد درگرفته بود که من در باره آنهامطالب کوتاهیهم در آن روزگار درا

کلمه که ی قشری عت به معنایآن شری عنیو ی ر فقهطرز تفکی عنیهان ، یاز فقی برخی عنیالبته غرض ما از فقه . ن خواهد شدیزمان، آفت آفر
ی ت عارف میک شخصیه بدانم یت فقیک شخصیش از آن که یرا بی نیخمی ت آقایمن، شخص. ان هم ما را به آن دعوت کرده اندینیشیپ

حوزه ها هم . شان بردند یاست ایرن بهره را از یشتریهان بیا دست کم فقیهانه عمل کرد یارفقیشان بسیای ان انقلاب اسلامیدانستم، اما در جر
ت بود وعرفان یبرد، معنوی ش از انقلاب دل جوانان را میآنچه پ .توانستند عمل کنندی ن هم نمیر از این نداشتند و غیش از ایبی البته محصولات
عت محض است یبر تبی مبتنی  که نگاهن گونه سخنانیاز فقه و فقاهت نبود و به ای نشانی بود که در روح اسلام وجود دارد ولی بود، آن لطافت
کند که صد ی می قبضه کرده است و چنان امرونهی هیخ ، فقیرا در آن تاری ن انقلاب اسلامیدم سازمان مجاهدیمن شن. خوردی به چشم نم

ی اسیسی خود گروه های  هایدم امثال آنها در سخنرانیدی م. قبل از انقلابی نیر زمیسم احزاب زیسانترالی حلقه های های رحمت به امر ونه
داشت و بعدها به ی گذاشتم و وحشت مرا برمی دم و کنار هم میدی نها را میمن همه ا. ه ندارندیکردند که آنها در درون خود فقی را نقد می ا

نند چه یه باشند و ببن بعد از ابعاد توجه داشتیهم به ای گریدم دوستان دیدی کمتر م. وجه نبوده استی راه و بی د که وحشت من بیثبوت رس
ام که علاوه بر دانشگاه تهران، یآورم در همان ای اد میبه  .شودی م- به قول مرحوم بازرگان -ی ن رشد سرطانیم ایرود و تسلی به باد میی آرمانها

درآنجا . مارستان قائم بود یکه در مشهد به آنجا رفتم و درکنار بی مهمانخانه ا. کردمی س میدر دانشگاه مشهد هم به صورت استاد مهمان تدر
شان درآن جمله گفته بودند، یا. کنمی چ فراموش نمیدرآن نوشته شده بود که هی نیخمی از آقای و جمله ای امیافتاد که پی چشمم به پوستر

شان را یو سقف آرمان ای نیمخی ن کلام آقایرا در ای من غلبه روح فقه. دا خواهد کرد یکه احکام اسلام تماماٌ اجرا شود ، کار ما خاتمه پی روز



گر، و من یدی ار محدود از سویک سو و آن سقف کوتاه بسیاز [...] ار یحاکم و بسی آن روح فقه. بود[...] خواندم که به نظر من با کمال تاسف، 
شود و همه ی می ان من هم جارار بر جان من نشسته بر زبیکنم ، و از آنجا که بسی می و جمع بندی اد آوریاکنون دانه به دانه آن افکار را 

ه از همان یت فقیه ولایگر نظریدی از سو. ن شودینده جانشیز قرار است در آیرود و چه چی ران به کدام سو میگفت که جامعه ای نها به من میا
ی که با کمال ملاحظه می  سخنم و حداقلیآورم که در همان سال اول انقلاب، نشسته بودی اد میبه . ار قابل تأمل بودیمن بسی کار برای ابتدا

شود ؟ البته رفته رفته، یمی آن کدام است و به کجا منتهی ست و مبنایدانم مقصود آن چی فهمم و نمی ن مواضع را نمین بود که من ایگفتم ا
ممکن، نظر خودم را به ق یمن هم به هر طر. از خود نشان دادی شتریت و وضوح بیاناً شفافیه روشن شدم و هم بین نظریهم ذهناً نسبت به ا

ه ین سخن که نظریر اینظ. باشد ی و استدلالی کردم که مقابله ام با آن کاملاٌ مقابله علمی قتاٌ هم سعیمختلف عنوان کردم و حقی وه هایش
ی خی نداده و بسط تاراست که هنوز امتحانی ه اینظر. ت یه اکثریعه است و نه نظریشی از فقهای تیه اقلیاست و نظری ه جوانیه ، نظریت فقیولا
من کاملاٌ آشکار بود که ی گربرایه به آن شکل مطرح شد دیت مطلقه فقیهم که ولای و وقت. ان کردم یاز آنها را بی ریکث[...] دا نکرده است و یپ
در جامعه ، در مقابل که یی نه هایان گزیشود که در می ده میدی امروز به خوب. ن خواهد کردیین مرا تعیهن و سرزمیه، سرنوشت مین نظریا

ی متوسل می مختلفی وه هایست و لذا به شیه برخوردار نین نظریدفاع از ای برای ک قویه وجود دارد، حکومت از پشتوانه تئوریت فقیه ولاینظر
ی نجاتی باشد ، هادروشنفکران برخوردار نی و حمایت فکری اگر یک نظریه از پشتیبان .ندازد و نگذارد مخدوش شودیه را جا بین نظریشود تا ا

ندارد و لذا ناچاراً کمرنگ خواهد شد و من ی و آموزه ولایت فقیه دقیقاً این سرنوشت را پیدا کرد و اکنون دیگرمطلقاً قوت نظر.نخواهد شد
و بازرگان ی یعترا که ما از شری   ریکنم تأثی در مقطع انقلاب هم ، من انکار نمی فکری در خصوص خاستگاه ها. دراین مطلب ندارم ی تردید

نبود که آن زمان به ی اینها چیزهای ول. بودم ی از افکار و آراء مرحوم دکتر شریعتی پذیرفته بودیم ، گرچه من همان زمان هم ناقد پاره ا
 را بسیار مشتاق که از دروس آن بزرگواران برده بودیم مای و بازرگان در ما دمیده بودند و تأثیر و بهره فراوانی عتیکه شری حساب آید ، روح
این که حقیقتأ به این ملک و ی به این ترتیب همه وارد این جریان شدیم و مشتاقانه، خوش بینانه و خادمانه گام نهادیم برا. انقلاب کرده بود

 .برسانیم و مفتخر باشیم ، فخرداشت وفخردارد خدمت به این ملت ی بکنیم و بهره ای توانیم خدمتی ملت اگر م
  

این فاصله که اتفاق افتاد و بعداً تحت عنوان . فاصله گرفتیدی جاری عمومی دکتر همانطور، که فرمودید شما به تدریج با فضا یآقا: نامه
هم پیدا کرد، آیا از نظر شما یک پروژه آگاهانه بود، یا اول و به تدریج اتفاق افتاد و بعدأ تلاش کردید صورت ی روشنتری معنای دینی روشنفکر

 به آن بخشید؟ی مشخصی فکری بند
این کار را آغاز کرده ام، ی دینی به نام جریان روشنفکری و جنبشی اگر منظورتان این است که با عزم بنا نهادن وتاسیس کردن جریان: سروش  

بود که ی شخود جوی از حرکتهای وجود نداشت در واقع مثل بسیاری شده ای چنین پروژه مدون وآگاهانه و برنامه ریز. است ی جواب منف
یابد که ی کند و مخاطبان خود و مشتریان و طرفداران خود را می شود و رشد می متولد می مناسبی سازد و در زمان و فضای موقعیت، آن را م

ماز در ن[...] بود که دیدم ی به طور کامل کنده شدم زمانی که از اوضاع جاری از اما آن جایی من یک. دادی روی کنم چنین اتفاقی گمان م
که این کدام نماز جمعه است . من تلخ و تکان دهنده بودی ، که فوق العاده برای هجوم به دفتر نهضت آزادی کرد برای جمعه مردم را دعوت م

 ن آقا و امثال ایشان حق داشته باشند چنینیمثل ای به این نقطه برسد و چرا کسی قرار است حاکم باشد و چرا باید انقلاب اسلامی و چه وضع
خواستم بپذیرم ی عادلانه ؟ ایشان هر جزء اینها برایم زیر سوال بود و به هیچ وجه نمی بدهند؟ مطابق کدام معیار، مطابق کدام داوری فرمانهای

 لذا افق خشونت آمیز نیز که به. نسنجیده باشد ی نشست که آن نشستن مؤید این گونه حرکات و داوریهای کرد و کنار کسانی توان کاری که م
از ی من کاملاً یادم است که در یک .بودی من عنصر تعیین کننده ای تدریج در انقلاب بروز کرد و به تدریج من آن را دریافتم و چشیدم برا

دوران طرد گذشته و دوران تحبیب ! پیش امام رفته بودیم صریحاً به ایشان گفتم که آقا ی ستاد انقلاب فرهنگی که در جمع اعضای موارد
به من زدند و در همین زمینه به یاد دارم یک بار دیگر ی بسیاری که من در پیش گرفته بودم ، متاسفانه بر چسب های  خاطر این مشبه. است

ی  ما م پسندند و به هر حال شما باید تعیین تکلیف کنید ،ی ها نمی مرا خیلی و شیوه های آقا، مش: بودم وبه ایشان گفتم ی خمینی نزد آقا
ی م ، و بعد به یاد دارم این شعر را برایدر بیائی خواهیم از در دوستی خواهیم تحبیب ایجاد کنیم ، ما می گاه ها را باز کنیم ، ما مخواهیم دانش

نوشت و ) ع(ی به علی عثمان را محاصره کرده بودند و او بر جان خود خائف بود ، نامه ای که در تاریخ نوشته اند که وقتی ایشان خواندم ، شعر
گفت اگر بناست مرا بخورند تو خورنده من باش و الاّ تا مرا . …و لمٌا ی ن شعر را نوشت که اِن کنت مأکولاً و کن خیر اکل ، فالاّ فادر کنای



ر قرار دهیم ، اما اگی گفتم آقا اگر بناست اینها مرا بدرند ، ما خود را در پناه شما قرار می خمینی من هم به آقا. نخورده اند به داد من برس 
کردند و دانشگاه ها خوشبختانه بعد از یکسال یا یکسال ی که ایشان هم البته قبول کردند و سخنران. است به داد ما برسید پس به داد ما برسید

مان من بسیار ناراحت کننده بود ، همین عنصر خشونت بود که جوانه هایش از هی که برای از چیزهایی به هر حال یک. شد یی و نیم بازگشا
 به صورت عریان در دستور قرار گرفت و 1370خورد و متاسفانه نه تنها کاهش نیافت که روزبروز شدت گرفت و از سال ی روزها به چشم م
رفتم وصریحاً ی هاشمی که من یک بار به شکوه نزد آقای طور. در سیاست ما در آمد ی شد و به صورت یک عنصر رسمی حقیقتاً سازمانده
بر ی توانم بگیرم و از دست من کاری این جریان را نمی است و ایشان هم بسیار صریح به من گفتند، بنده جلوی  این چه اتفاقعنوان کردم که

که من نوشته بودم و از ی را پیش من فرستاد در مورد مطلبی یکبار هم کس. است ی دیگری آید ، و حکایت از اینکه، کار مربوط به جاهای نم
داد که قصه، ریشه ی توانم انجام دهم و این نشان می در این زمینه نمی  بازهم از جانب ایشان گفته شد که من کار دم ،اوضاع شکوه کرده بو

سیاست و حکومت در کشور ما در آمده بود و ی و لایتجزای در واقع این گونه امور به صورت جزئ. کنند ی ها فکر می دارتر از آن است که بعض
گفتم در آن تاریخ اعتقاد داشتم؛ اینها از عرضیات انقلاب است و ی که به دوستان می من در تعبیر. ادامه پیدا کرده است متاسفانه تا امروز هم 

گفتیم باید از اول ی من و دیگر دوستان ما، این بود که می مشی یعن. بردم ی  به کار م65در واقع این تعبیر را من از سال . نه واقعیات آن
ام  اکنون من به این نتیجه رسیده. را روشن کنیم که آیا آنچه در حال وقوع است ، جزء عرضیات انقلاب است یا واقعیات آنبنشینیم و این خط 

ی که نمی و عملی فراوانند افراد بسیار ضعیف به لحاظ فکر. که این اتفاقات جزء واقعیات است که انقلاب به تدریج این واقعیات را بسط داد
 اینها -ببرم ــ صاحبان این نامها رازشان فاش تر و خصیت شان شناخته شده تر از آن است که حاجت به ذکر نامشان باشدخواهم نام آنها را 

ی رفتند و جاها[...] نهادها رخنه کردند ، اینها به ی جوانان شدند ، اینها در بعضی اینها به خیال خودشان مشغول ارشاد فکر[...] سخنران شدند 
دهد و افراد ی را میدان می ظاهراً این است که افرادی هر انقلابی از خصلتهای متوجه شدند یکی بدین ترتیب عده ا . مهم و حساس دیگر

 ایراد شد ، توضیح دادم که پیامبر "جامعه مردم ناپسند"از سخنرانیها در دانشگاه تهران که تحت عنوان ی من دریک. سنگین وزن را کنار میزند 
از جمله . سندد ؟ در واقع از کلمات پیامبر استفاده کردم تا صفات و خصایل جامعه مورد پسند ایشان را توضیح دهم پی می چگونه جامعه ا

گویند ی کند و در آنجا می جامعه معاصر بعثت پیامبر را توصیف م) ع(ی یادم است که به این کلام از نهج البلاغه اشاره کردم که در آن عل
در آن . ی  سرزمین بود و بدترین ساکنان ما را داشت و در این سرزمین عالمان دهان بسته بودند و جاهلان گرامجامعه ماقبل بعثت ، بهترین

همین مطلب را ی مولانا هم در مثنو. بود که پیامبر آمد آن را عوض کند نه اینکه اینچنین بشود و ادامه پیدا کندی گفتم این جامعه ای سخنران
وجود دارد ی این موضوع دلایل فراوانی البته برا. خوانده استی دهد مولانا ، نهج البلاغه را زیاد می است که نشان م یبیان کرده و این از دلایل

همام شمع ی ای امبر اسلام هین قم اللیل که شمعیخطاب به پ: گوید ی هاالمزمل میاز آنها همین است؛ مولانا در اینجا در تفسیر یا ای که یک
همچو روح االله مکن ی تویی ، قطب این کشتی ست کشتیبان شده غوث وقتی قیام خیز و بنگر کاروان ره زده هر طرف غولدائم ، شب بود اندر 

امام المتقین ی جاهلان سرور شد ستند و زبیم عاقلان سر ها کشیده در گلیم هین روان کن ا: گوید ی رسد که می پنهان روی شعرتا به آنجا م
عالم دهان بسته و ی ملجم وجاهلها مکرم یعن جاهلان و در گلیم رفتن عاقلان، همان تعبیرعالمها ی سرور ین دقیقا ًاین خیال اندیشگان را تا یق

را از ی این را گفتم و بعد تعبیری به هر حال در آن سخنران .درنهج البلاغه بدان اشاره کرده است) ع(ی جاهل بر صدر نشسته است که عل
فقه و فرهنگ یی گوید شما به عصر هارون الرشید نگاه کنید، عصر شکوفای م. دهد ی می معیار خوبی توام گرفتم، شریعی مرحوم شریعت

بدون تردید صدها مدرسه مشخص در بغداد، آباد شد که در آنها فقیهان و دستار بندان نشسته اند و دست افادت از آستین . استی اسلام
اما در این جامعه یک نفر در  .، متکلمان هستند و خلاصه همه حضور دارندهستند فیلسوفان .کنندی فقاهت بیرون آورده اند و مردم را ارشاد م

بن جعفر در این ی پسندیم ؟ زندان رفتن موسی است که ما می سوال این است که آیا این جامعه ا. بن جعفر استی زندان است و آن، موس
ی نظیر موسی کسی گذارد ولی ه را آزاد میکومت وجود دارد که دست صدها فقدر فلسفه این حی جامعه بالعرض است یا با لذات ؟ چه نقصان

آورد ؟ مراد من از آن ی ساکتند و دم برنمی دارد و آن فقیهان، همگی را بر آنها روا می چنان ستم. کند ی بن جعفر و اطرافیان او را دربند م
من ی که آگاهند، اما وقتی گویند و بسیارند کسانی که سخن می یارند کساناین بود که به نحو غیر مستقیم بگویم در جامعه ما ، بسی سخنران
سخت را ی استقرار یک حکومت عادل و در راه مبارزه با نظام شاه ، این همه عذاب کشیدند و این راه های بینیم که برای از بزرگان را می پاره ا

توانم بپذیرم و هضم کنم که ی نها کنار زده شده اند یا احیاناً در زندانند، من نمنیم آیبی دیگران گشودند و اکنون می رفتند تا این مسیر را برا
من مشخص کرد یک چیز ذاتأ غلط در این انقلاب رخ داده است وتا ی مجموع این براوردها بود که برا .کرده ایمی ما رفتار وانتخاب درست



به همین طریق به تدریج ذهنأ و عملأ راه من پیدا . ات انقلاب است یجزء عرضٌتوان گفت ی که دیگر نمی آن نفوذ کرده است ، به نحوی بنیانها
دعوت کردند ، ی انقلاب فرهنگی مجددأ مرا به شورای خامنه ای آقای باز به همین دلیل بود که وقت. کرد ی شد ونسبت به قبل زاویه پیدا می م

. چرخدی می آیم، به دلیل این که در، به پاشنه دیگری به ایشان گفتم من نمیک بار به پیش ایشان که هنوز ریس جمهور بودند رفتم و صریحأ 
ی چرخد یعنی ایشان البته از من توضیح خواستند ومن توضیح ندادم وگفتتد یک جلسه دیگر بیا با هم بنشینیم و ببینیم در به پاشنه دیگر م

بپردازم، به هرحال همه که نباید قانونگذارو ی حکومتی از این چهار چوبهاام در خارج ی فرهنگی چه ، من گفتم شما اجازه بدهیدمن به فعالیتها
درس جهالت داده ی رسیم ، اما بعد معلوم شد که ما عمری نویسیم و به کار خود می می دهیم و مشقی رویم درس می ما م. برنامه ریز باشند 

  .تنها پاداش نگرفتیم بلکه کیفر دیدیمآنها نه ی ایم و مشق بطالت کرده ایم و کتاب ظلالت نوشته ایم و برا
 

از روشنفکران ی که بعدأ به شکل کیان ادامه پیدا کرد مجموعه ای ماهنامه کیهان فرهنگی که فرمودید در کنار راه اندازی این مسیری ط: نامه 
اما این اپوزیسیون بر . بودی ضع جاراپوزیسیون نسبت به وی ایجاد شد که در واقع نوعی به دورتفکر شما حلقه زدند، یک جریان فکری سیاس

شما از این رویداد ی ارزیاب. داشتی و فرهنگی داشتند در اینجا بیشتر صورت فکری تشکیلاتی خلاف گذشته که اپوزیسیون ها غالبأ صورتها
 چیست؟ آیا با دقت این اتفاق افتاد یا سیرامور اینگونه رقم خورد و تا این حد هم موثر واقع شد؟

بودند که ی بود اما باغبانهایی طبیعی گر چه این رشد، رشد. هم در کار بود ی یقت این است که شاید از اینجا به بعد بعضاً یک دقتحق: سروش 
رخ صفت که شاید دقیق ترین عنصر آن ی و خصوصأ در صدر آنها آقای دوستان ما در کیهان فرهنگ. کردند ی می آگاهانه این نهال را آبیار

بدون هدف منتشر کند ی خواست مجله ای ایشان نم. هم از گذشته داشتیم ی شخصی خصأ به افکارمن علاقه مند بود و دوستمجموعه بود ، ش
آن ی برای وچه بهتر که اینجا تریبونی گفتن داری برای چنانکه بعد ها هم به من گفت تو حرفهای. در آن درج باشد ی یکی که از هرچمن گل

نداشتم و بهتراست این طور بگویم که من به این عزم ، به سراغ آنها نرفته ی ن مطلقأ در این کار هیچ مدخلیتدر واقع شخص م. افکار باشد 
را ی کردند که فکر نویی شد ، فکر می نشریه پیدا می برای ومخاطبی بودم اما آنهابا این عزم، سراغ من آمده بودند و ضمن آنکه شاید هر مشتر

نوشتم وایشان به ی درباره غرب داشت وبعد، من پاسخی از استادان فلسفه ، بحثی از کارهم از آنجا شد که یکآغ. پراکنند ی هم در جامعه م
ی بحثها( این مسائلی یعن. خود رسیدم ی قبض و بسطی که من به بحثهای نوشت وبدین ترتیب بحثها ادامه پیدا کردتا زمانی پاسخ من چیز
ی که درستاد انقلاب فرهنکی جانبی این را بحثهای دادم و حتی که در دانشگاه تهران می رسهاالبته د. جوشیدی در ذهن من م) قبض وبسط

شد و ی مطرح می باید باشد یا نباشد ، بحثهای دانشکده الهیات که چه دروسی آنجا راجع به برنامه ریز. داشتیم ، در طرح این موضوع موثر بود 
من روشن بود که به قول ی ن بوضوح برایتگنشتایدند و البته به اقتضاء منطق آن زمان و فلسفه وکری اساتید الهیات نقطه نظرات خود را بیان م

ی اگر شما نوشته ها.است ی این که حقیقت هم به قول ویتگن شتاین ، علم یک مسابقه زبان.  ، یک مسابقه، درحال وقوع است Gameک یاو 
ی پایانی بینید که من در شمارهای در مجله سروش به چاپ رسید ، دیده باشید ، م شماره 10 - 15حدود ی که طی مرا درباره علوم انسان

هر دو قائم است توضیح داده ام و ) و شکستی پیروز(بودن علم را که به ظفر و هزیمت ی براین نکته بسیار تاکید کرده ام و ماهیت مسابقه ا
بودن علم را که ی ماهیت مسابقه زبانی این نکته را یعن. د که برندگان دارند گفته ام که بازندگان هم همان نقش را در پیشبرد علم دارنی حت

خودم در دانشکده الهیات هم به همین ی پیاده کردم و در کلاسهای دینی معرفت شناسی دهد، من بتدریج در بحثهای وینگنشتاین توضیح م
که ی شدیدی مطرح کردم و به جهت عکس العمل های ان فرهنگرسید من آنها را در کیهی که به پختگی نمودم بعد زمانی ترتیب بیان م
و چه به لحاظ آکادمیک ی در جامعه ما چه به لحاظ عمومی و دین شناسی والحمدالله سرآغازیک رشته تحول بینش. شتر مطرح شدیبرانگیخت، ب

 به هرحال آن مجله چنین آغاز نمود و آگاهانه هم .شود و از این بابت بسیار خشنودم ی آن ، کتاب منتشر می گردید که هنوز هم در نقد وبررس
آنها بسته شد به دلیل عدم انطباق سلیقه ها از کیهان بیرون آمدند و مجله کیان را ادامه ی برروی دریچه دولتی کرد و وقتی دراین زمینه کار م

 کیان وجود داشت این بودکه آنهاهیچ گاه درنقداندیشه وی که درکیهان فرهنگی نکته بسیار مهم. بودم ی دادند که باز هم من درآنجا عنصر ثابت
از ی است که بسیاری این چیز .که درباره فکر من چاپ شد درهمین نشریه کیان بود ی بیشترین نقدهای. خود نبسته بودند ی ها را بررو

مصباح را توضیح بدهد یا دربست ی فکار آقاالمثل ، دربست ای منتشر کنند که فی کنند اگر مجله ای صاحبان فن هنوز درنیافته اند و فکر م
باید دو ی باز. کند ی یک طرفه را نگاه نمی ما هیچ گاه بازی دانند که اینگونه نیست و جامعه فکری را تأییدکند ، آنها برنده اندو نمی دیگر

وجود داشته باشد ، این تنها ی  طرف مقابلبیایند و صدهاگل به طرف مقابل بزنند بدون آنکهی به تنهایی که عده ای طرفه باشد در مسابقه ا



، داستان یبار. خنداند ، ی را نمی دو دفعه دیگر هیچ کسی که بعد از یکی مزه و ملال آوری بی آن هم یک شوخ. خوب است ی شوخی برا
بود ی کرد و اتفاق بسیار میمونی نمی که شاید هیچکس پیش بینی و کیان این چنین بود و بتدریج البته رشد کرد ، رشدی مجله کیهان فرهنگ

بلکه به دلیل ی و مقابل آن پدید آورند که به گمان من دیر شده بود ، نه به لحاظ زمانی موازی بعد ها به فکر افتادند جریانهای کسان. که افتاد 
بود که در روزنامه رسالت ی ان از وقتبااین جریی آورم که سرآغاز بر خورد سیاسی من به یاد م. نداشت ی آنکه مقابله ها انگیزه خالص معرفت

شد که ی روزنامه نبود و از مطالب آن معلوم می  نویسنده این مقاله احتمالأ از اعضا"قدرت طلب ی  روشنفکر"چاپ شد تحت عنوانی مقاله ا
آن مصادف ی د آمد که شکل گیرپدیی بعد از آن مقاله، تشکلی به روزنامه داده شده بود و خصوصاً به فاصله کمی دیگری جاهای مطلب از بعض

ی پشت پرده ، بنا دارند که مراموردضرب وشتم فیزیکی در اینجا و آنجا علیه من صورت گرفت و معلوم شد دستهای بود که حملاتی با زمان
از دوستان ی مه ، پاره امنتشر شد که تهیه کنندگان آن نای  امضای137ی اگر به یاد داشته باشید ، نامه ا. علاوه بر ترور شخصیت قرار بدهند 

آنها به صدا در ی به گمان من، از همین جا زنگ خطر برا. افراد دیگر بودند ی و پاره ای از افراد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی من ، پاره ا
داشت ی  روشنفکروی قدرت طلب در رسالت به چاپ رسید و گفته شد این سخنان تا کنون صبغه معرفتی آمدومتعاقب آن ، مقاله روشنفکر

اتفاق افتاد و شاید هم طرف مقابل نیز ی نبود که ما اراده کرده باشیم ولی این مطلب. نهفته است ی اکنون معلوم است دردل آن چیز دیگری ول
 تحلیلها شدت شدند ، اینگونه حملات و اینگونهی ریاست جمهوری کاندیدای خاتمی و بعد که آقا. بااین نحو برخورد به رخ دادن آن کمک کرد 

قدرت ی اکنون خود را به دیواره های با این مضمون نوشت که این روشنفکری به یاد دارم ، روزنامه کیهان دراین ایام مقاله ا. پیدا کرد ی زیاد
.  امثال اینها با این امور داردوی و عملی فکری این بود که نزدیکی خاتمی غالب در آن زمان به آقای از نقدهای یکی کند ، و حتی نزدیک م

کرده ی صحیحی مطرح شود ونسبت به مسائل موجود حساس باشد و نشانه گیری قوی اندیشه ای وقتی البته در جامعه ماو در هر جامعه ا
  .ت رابه دنبال خود خواهد داشی که گره گشاست افکار عمومی کند و به میزانی گیرد وراه خود را بازمی باشد ، دیر یا زود مورد توجه قرار م

 
که در ساختار ی  جدا از چیز-ی ویژه ای کنید یا آن را پیوستگی تصور می آیا شما این اتفاق را یک گسست از آن پروژه انقلاب اسلام: نامه

  کنید؟ی تعریف می دانید و درواقع این انقلاب را با روایت دیگری می  به انقلاب اسلام-حکومت اتفاق افتاد 
ی اگر انقلاب اسلام.را چه بدانید ی زات انقلاب اسلامیگرددبه اینکه شما مقدمات و ممی سخ به این سئوال برمحقیقت این است که پا: سروش 

پروژه ی آرمان اصلی یعن. کنم ی از آن انقلاب محسوب نمی که شرحش رفت را گسستی بوده است این جریانی یک انقلاب ضد استبداد
اینکه . است ی و مقاومت دربرابراستبدادو زدودن استبداداز صحنه فرهنگ اجتماعی یستادگهمچنان و متاسفانه همچنان ، ای دینی روشنفکر

اینکه آرزومندبودیم مسئله ما دیگر از این پس ی گویم متاسفانه، برای مانده و اینکه می است که باقی اینکه مسئله ای گویم همچنان ، برای م
نیز نداریم ، ی اکنون در کنار مسائل دیگر با استبدادهم باید در بپیچیم و چاره ا. نیم دست وپنجه نرم کی این نباشد و مابا مسائل مدرن تر

ی اما به معنا. با انقلاب است ی پیوستگی اگر به این معنا بگویید، بله ، این نوع. در جامه دارد ی بسیار ریشه دار و عمیقی چون زمینه فرهنگ
کنم که ی من این سوال را مطرح م. شدی مد که به طور کامل نسبت به استبداد حساسیت زدایدیگر متاسفانه روند بعد از انقلاب چنان پیش آ

کند ؟ ی را مطرح نمی چرا روحانیت در کنار این همه کنفرانس و این همه منبر و تریبون که در اختیار دارد، چرا یک بار مسئله استبداد دین
، ی و هر چیز دیگری چیست و تفاوتش با عدالت و دمکراسی  مردم بدانند استبداد دینگذارد تای نمی چرا یک کنفرانس در باره استبداد دین

 کنند ؟ی خوب یا بد ، کدام است ؟ و چرا آن را تعریف نم
بر سر استبداد بحث ی و عملی نوشتم گفتم که شما از خواجگان ولایت مدار بخواهید در مجلس علمی خاتمی که به آقای من در نامه اخیر

ر جراید هم مجال نقد را بگشایند و بعد گفتم که من خود آماده ام که با صدر نشینان مسند ولایت در این خصوص به مناظره بپردازم کنند و د
این اتفاق بیفتد ، زیرا ی حجت بیافکند، من آرزویم این است که روزی است نقد کیسه حجت در بازد و چوب دعوی تا آنکه دشمن آزادگ
نیست ، به این معنا ی این روند حاکم بر انقلاب مطلقاً روند مطلوب.  حساسیت خود را نسبت به استبداد کنار گذاشته است متاسفانه روحانیت ما

من از جانب . نداشتیم ی ما چنین ایده ا. اصلاً بنا نبود غلبه با فقه و فقیهان باشد . ، گسست از انقلاب است ی دینی اگر بگیریم ، روشنفکر
مطلقاً در ذهنیت ما نبود که غلبه با فقه و فقیهان ی اندیشند که چنین چیزی اطمینان دارم دیگر همفکرانم هم چنین می گویم ولی خودم م

راهش را از روحانیت حاکم ی دینی روشنفکر. استی جاری جدا از مشی ، پروژه ای دینی اگر به این معنا باشد بله به نظر من روشنفکر. باشد 
است که از هر جهت ی بودن از قدرت و ثروت دارد ، چیزی از روحانیت به دلیل روحانی که کثیری ینکه برخورداریهایکند؛ به دلیل ای جدا م



از پیامبران داریم که آن نمونه ها ی من همیشه گفته ام خوشبختانه ما نمونه های. زند ی قابل نقد است و اولین لطمه اش را به خود دیانت م
کنیم ولااسئلکم ی را رایگان عرصه می پیامبر از بزرگترین سخنانش این بود که ما تعلیمات دین .بارز دین هستند ینیستند اما الگوهای روحان

کند که راه ی ارتزاق می و از همان راه[...] اما روحانیت حاکم ما پس از انقلاب متاسفانه . ایشان بود ی اصلی اجراً و لا اطلبکم اجراً از شعارها
که بر این » سقف معیشت بر ستون شریعت «نوشته بودم تحت عنوان ی مقاله ای من زمان.  راه انبیاء نیست   ، این مطلقاًارشاد و تعلیم است

به من کردند و از همانجا تنگناها آغاز شد ، در آن مقاله، من به وضوح گفتم و در مقاله دیگر ی حمله شدید] …[ی گرفتند و آقای خرده بسیار
کنند و به علاوه مزد هم ی دهند ، ارشاد می در جامعه ما دقیق اند ، آنها تعلیم می روشنفکران دین! دم که خرده مگیریددای آن را بسط بیشتر

دوست دارم اینجا . است که در قسمت اعظم روحانیت ما وجود دارد ی ما هدایت به شرط مزد در دین نداریم ، اما این چیزی یعن. گیرندی نم
در آنجا صریحاً گفت ی و. انتشار نیافت ی در نماز جمعه قم که نوار آن را خودم گوش کردم اما در هیچ روزنامه ا[...] اشاره کنم به یک سخنان 

که من نوشتم اگرکس . به ما نیز بدهند ، ما هم طلب مزد هم نخواهیم کرد. علت عدم طلب مزد از جانب پیامبر آن بود که دستش پر بود 
خرمن دین را  :به هر حال پس از این ماجرا ، من گفتم [...] کردند ی ، سقف وستون خانه اش را برسرش خراب ماین سخن را گفته بود ی دیگر

ی اگر به این معانی بارسقف معیشت نه بر ستون شریعتی شهسوار دین که نهادی نازمت ابسوخت آتش تقوا تیغ معیشت بریخت خون شریعت
تفاق افتاده است و من اگر بخواهم گسست را توضیح بدهم ، بسیار بیشتر از اینهاست که حاصل آن ای نسبت به انقلاب اسلامی بگیریم ، گسست

پس از روند انقلاب ، روند عقلانیت نبود لذا از . را، هم از روحانیت حاکم جدا کرده است و هم از روند انقلاب ی دینی در مجموع ، راه روشنفکر
شوند انتظار این بود که روند غلبه عاطفه و احساس را رفته رفته مهار کنند و به غلبه عقلانیت ی مهم محسوب ی رهبران جامعه که رهبران فکر

که در آنجا ی  بودم دانشجویان.M.I.Tدر ی من وقت. نیفتاد و همچنان غلبه عاطفه و احساس برقرار است ی چنین اتفاقی نمایند ولی منته
ی منتها به آنها م. است ی پرسیدند آیا ما به ایران بازگردیم یا خیر ؟ حقیقتاً سوال مشکلی  مکه با من داشتند ،ی کردند در جلسه ای تحصیل م

مثال در دوران جنگ ، انصافاً از نظر ی برا. افراد صالح بوده است » تماشاگر کردن «نه در این دوره بلکه پیوسته مشکل ما ! گفتم دوستان عزیز
دانستند که ما بعداً باید ی ما باید می و روحانی اما این رهبران فکر. یم و مردم حق عشق را دادند اخلاص و عشق بسیار روسپید از آب در آمد

این توازن بوجود نیامد و این خشونت و رادیکالیسم و فاندامنتالیسم که درکشور پدید آمد و بسیار شعب و . حق عقل را هم ادا کنیم و نکردیم 
. گیریم ی عقل را ما به مهار عاطفه نفرستادیم و به همین دلیل داریم آفت م. ان غلبه احساس است هم داشته ، به دلیل همی زشتی نمودها

تقویت عقلانیت است ، بدون آنکه جانب عشق را فرو نهد ، به قول ی در پی دینی اگر این را نیز در نظر بگیریم باید بگویم که بله ، روشنفکر
 :حافظ که گفت 

است اما جانب عقل هم عزیز است و آن را ی بله این سخن درستدل جانب عشق عزیز است فرو مگذارشی اد اصحبت عافیتت گرچه خوش افت
است ، اما در عقلانیت ، ارادت ی ، جانب ارادت پسندی آن هم این است که امور غیر عقلانی دلیل اصل. هم نباید فرو گذارد که این اتفاق نیفتاد 

اساساٌ متعّلق به ی دینی اما بعد مسئله مهمتر این است که روشنفکر . و دلایل دیگر در این زمینه وجود دارد از عواملی نداریم و کثیری و مرید
خواهم بگویم در ایران ما همه چیز در دوران گذار قرار ی من م. هم همین گونه استی دیگری شکاف میان سنت و مدرنیته است و هر روشنفکر

ی کنند و اگربخوبی شوند و در شکاف عمل می درست در این شکاف متولد می ما نیز ، و روشنفکران دینی دارد ، از جمله دین ما و دیندار
. شود، خواهد بودی  حادث م نخواهد بود بلکه کارشان تفکر در دین و آنچه بعداًی دینی عمل کنند ، پس از دوران گذار ، دیگر کارشان روشنفکر

سنت که دین فربه ترین اجزاء سنت در ایران است و ی یک.بسیار حساس است ی به دو مقوله اساس ی، به طور کلی دینی بنابراین ، روشنفکر
روحانیت ما در اصل  .است که باید هدایت شودی مدرنیته و عبور از این مرحله به مرحله دیگر ، این عبور دادن ، عظیم ترین حرکتی دیگر

جامعه ی آنها از وضع سیاسی تحلیلهای دانید حتی شما م. از آنها نخورده استی ام کثیرمدرنتیه به مشی متعلق به دوران سنت است ، اصلاً بو
مفهوم ی بر مبنا. ، غاصب حق فقهاست ی هنوز روحانیون ما معتقدند که شاه و نظام پادشاه. کهن است ی انقلاب ، هنوز تحلیلهای ما و از چرای

آید ، ی قدرت پدید می  در نوع نظام سلطنت ، تجل گوید مثلاًی و مقولات مدرن که م یکنند نه بر مبانی را محکوم می غصب ، آنها نظام شاه
نظام روحانیت در نقد . است ی شوند و اینها آفت آفرین و ضد دموکراسی مختلف از یکدیگر تفکیک نمی دهد یا قوای می ثروت روی تجل

هم ی البته مستثنیات. یکسان نیستی دینی نیت ما عموماً با مسیر روشنفکرلذا مسیر روحا.گیرد ی کمک نمی العموم از این مبانی  عل سلطنت ،
ی همین راز دار کشور ما نگاه کنید ،ی شما اگر به جامعه ما و به فضا. به عبارت دیگر روحانیت ، خود عین سنت است . دراین مورد وجود دارد

ی نوشتم نزد، یکی قبض و بسط و دیگر مسائل را می من وقت. شودی مدر آن مشاهده ی که متعلق به جوامع ماقبل مدرن است ، به خوبی سنت



شما چرا مسائل ما را درمیان مردم پخش  گفت ،ی بودم ، ایشان به من معترض بود و این نکته اعتراض ایشان جالب است که م[...] از مراجع 
) از آن ( ی دوران مدرن ، دوران راز زدای: گفت ی که ماکس وبر ماست ی کردنی این همان راز و رانه زندگ. ، بیا آن را به خود ما بگو ی کنی م

معنا ندارد که شما فکر حکومت کنید در جان مردم تصرف کنید ، در مال . است که دیگر همه چیز آن برآفتاب افتاده استی است؛ این دنیای
که ی کس. شود ی این که نم. بماند ی در درون خودتان باقبمانید و باز هم بخواهید مسائل شما ی باز هم بخواهید مخفی مردم تصرف کنید ول

گذشته را انجام دهید یا ی مدرسه ای در دامن خودتان بکشید و همان بحثهای یا پا. آید باید احکام و مقتضیات بیرون را هم بپذیرد ی بیرون م
به قول مولانا . نیستی هم گریزی و بیرونی ت واحکام عموممعرض دید قرار دادید دیگر از قضاو که به درون جامعه آمدید و خودتان را دری وقت

بریم اساساً به دوران سنت تعلق دارد و چون اکنون حاکمیت از آن روحانیت است ی که از آن نام می بنابراین روحانیت.بر نردبانی االله االله اشتر
گویم که این عبور از سنت به مدرنیته ، کار هر ی کته را محال این ن. کند ی از اینجا با آنها گسست پیدا می دینی به نظر من، روشنفکر

، ی دینی لذا روشنفکر. استی به دین مدرن و هدایت این حرکت و این عبور نیز به دست روشنفکر دینی است و عبور از دین سنتی روشنفکر
تواند ی نیست ، می ابدی نیدی رو دوران روشنفکرمعین هم دارد از این ی دارد و یک دوران تاریخی دیگر ، جایگاه مشخصی مانند روشنفکریها
وجود ی  دیگر در آنها روشنفکر که از سنت عبور کرده اند و به اصطلاح مدرن شده اند ، تقریباًی درست مثل جوامع. استی سر آید و سر آمدن

 پست مدرن باز هم ممکن است اینجا دراین شکاف م در گذار از دوران مدرن بهیندارد و آنها هم که هستند ، متفکرند ، مگر اینکه موسعّاً بگوی
و کشتیبان حرکت از امواج پر تلاطم سنت به مدرنیته است ی و یک نوآور دینی ، یک متفکر دینی لذا روشنفکر دین. متولد بشوند ی روشنفکران

د برساند ، آنگاه کار او کار یک متفکر ویک را به سلامت به ساحل مقصوی کامیاب شود و این کشتی و کشتیرانی که اگر بتواند در این سکاندار
شود و هم درگیر ی کند ، هم درگیر سنت می متلاطم حرکت می به دلیل آنکه در این آبهای روشنفکر دینی ول. فیلسوف دین خواهد بود 

ی شود لذا حرکتی ه اینها درگیر مشود و با همی شود ، هم درگیر با سیاست می شود، هم در گیر با عوام می مدرنیته ، هم درگیر با روحانیت م
  .است و همه اینها را با همدیگر داردی است هم اجتماعی هم سیاس است ی است که در آن واحد هم معرفت

 
بینند و اتفاقاً از ی انجام این پروژه نمی را صاحب صلاحیت برای دینی از روشنفکران در مجموع ، روشنفکری در حال حاضر گروه های: نامه 

نقطه نظر و . تواند و نخواهد توانست مدعیات خود را به انجام برساندی نمی دینی کنند و معتقدند که روشنفکری نظر آن را نقد مهمین م
که شما به حدود و ثغور آن اشاره کردید ، چیست و چرا یانجام این پروژه ای برای دینی عدم صلاحیت روشنفکری آنها برای منطق اساس

  این کار باید رجوع کرد ؟ ی دیگر از روشنفکران برای بینید و اعتقاد دارند که به نحله های نمی ن صلاحیتید چنرا واجی دینی روشنفکر
 طایفه  اند و یک طایفه ،ی دینی  سنتیها یک طایفه ، طایفۀ. شود ی ، مستغاد می آنها چنین معنایی دو طایفه هستند که از گفته ها: سروش 

از هگل خوانده ها و ی پاره ای یعن. همداستان شده اندی دینی و از غرائب است که اینها در ضدیت با روشنفکر ییک و غیر دینیروشنفکران لا
  نسبتاًی برخی آنها برای را خوانده اند؛ این همراهی و شیخ طوسی که آثار شیخ انصار[...] نشسته اند ی مارکس خوانده ها در کنار کسان

کنم که ی در پاسخ به سوال شما عرض می ول. ندارمی بینند که من فعلااً با آن کاری نیز می لات سیاسدر آنها مدلوی مشکوک هم هست؛ یعن
ی نیمن اگر با کمال خوشب. هم به روشنفکر بودن آنها ی تازند و روشنفکران غیر دینی می روشنفکران دینی به دینداری دینی آن سنتیهای آر

نظر .نکرده اند ی خبرند و توجه کافی بی دینی که واقعاً نسبت به ماهیت و مضمون اهداف روشنفکرگویم ی به هر دواین طائفه ها نظر کنم ، م
تضاد دارد ، به جهات مختلف درست است که حاجت ی با دینداری ، این بود که گفتم و این ادعا که روشنفکری دینی من در باره روشنفکر

رایج دارد ؛ البته از موضع ی دینی انتقاد آمیز به اندیشه های نظری دینی  گفتم روشنفکرچنانکه اما به طور خلاصه ،. ست آن را تکرار کنم ین
است که ی عامیانه ای اینها ایده ها. تقلید کورکورانه نیست ی موضع جزم نیست ، به معنای موضع ایمان ، به معنای کند ولی حرکت می ایمان

دارد که در جامعه آنها ی ، سخنان مستدلی دیگری ، مانند هر روشنفکری دینی وشنفکرخورد ، و از همه مهمتر ، ری به چشم می در میان بعض
این موضع . دهیم ی به سخنت گوش نمی عقیده داری توان گرفت که چون در دلت به چیزی را نمی هیچ گاه گریبان کس. کندی را منتشر م

کردن ی برهانی است برای اگر عقیده من کاف. کنم نگاه کن ی که ابراز م یمن عقیده دارم یا ندارم ، شما به عقیده ا. است ی بسیار ضد معرفت
و ی دارند ، سخنشان ناشنیدنی که در دل عقیده ای بگوید ، کسانی است که فردی این اصلاً معرفت ناشناس. ی مراد من ، آن را باید بپذیر

معرفت این . استی فراد اصلاً هنوز درنیافته اند که معرفت یک امر جمعخیزد ؟ از آنجا که این گونه ای این نگاه از کجا برم. است ی ناپذیرفتن
که ی سخنی یعن.  داردجریان  Public Discourse است که در یکی معرفت آن چیز. گذرد ی نیست که در دل من یا در دل شما می چیز



باید به آن توجه داشته باشد ، به دل من و به ی رفت شناساست که هر معی گیرد ، و این از اولین نکته هایی در معرض دید و نقد همگان قرار م
ی یعن. است که به قول پوپر درجهان سوم است ی است، همان چیزی آنچه ماندن. است ی ضمیر من و به مغز من چکار دارید ؟ اینها که رفتن

شود و دیگران هم در همان ی بیان می بان همگانگردد و به زی کند و قابل نقد می پیدا می آید و شکل عمومی که از درون من بیرون می وقت
ایمان آنها را برتابد ی ، اعم از آنکه کسی بنابراین روشنفکران دین .من نفوذ کنند ی و روحی درونی گیرند ، نه اینکه به فضای فضا با آن تماس م

است یا ی دارد و پذیرفتنی نانشان چه وزن باید دید سخDiscourseن یشوند و در ای می حال وارد دیسکورس عمومی ای یا برنتابد عل
من گرچه مومنم ، اما هنگام سخن گفتن ، «گفته است که ی از این مدعیان از قول فلان فیلسوف فرانسوی نیست ؟ و دیدم که یکی پذیرفتن

این سخن را ی که آن فیلسوف فرانسونداریم ی ما کار. کنمی پیدا نمی من واقعاً عامیانه تر از این ، حرف. »آورم ی ایمان خود را در میان نم
اولاً در اختیار شخص نیست که . اعتراض دارم که این حرف را باور کرده است ،ی اگر هم گفته باشد ، من به ساده لوحی گفته است یا نه ، ول

ثانیاً اعم از .  عقاید و ایمان ماستگاهی گوییم ، ناآگاهانه ، تجلی که ما می از سخنانی بسیار. ایمان خود را در سخنش مدخلیت بدهد یا ندهد 
ما باید سرانجام و ناگزیر گریبان سخنان او را بگیریم ببینیم سخنان . شویم ی دهم که ما اقناع نمی دهم یا نمی بگوید من دخالت می اینکه و

ت و یآورد ، و در نهای آورد یا نمی رمیان مبرخوردار است یا نه؟ این که به ما قول بدهد که ایمان خود را دی کافی و استدلالی از قوت برهانی و
قصد من این است که بگویم تکلیف روشنفکر  ،ی کردن مسئله دارد؟ باری از نظر برهانی دارد ؟ و اساساً چه اهمیتی بحث چه تاثیری مقتضا

ی با ایمان داشتن ندارد و اگر کسانی ضادقرار بگیرد ، سخنان اوست و لاغیر و این هیچ تی بسیار روشن است و آنچه باید مورد نقد و بررسی دین
در آرا و آثار آنها وجود دارد که با یکدیگر ی نشان دهند و بگویند نکاتی روشنفکران دینی بخواهند تضاد او را بیان کنند باید آن را در نوشته ها

روشنفکران ی حث باید همان سخنان و نوشته هابنابراین به گمان من، شروع بحث و پایان ب. بحث داردی تضاد و تناقض دارند که این خود جا
که از ی اما حملات. کاملاً غیر معرفت شناسانه است ی این موضع. است ی باشد نه اینکه چون در دل ایمان دارند گفتار آنها نیز ناشنیدنی دین

پذیرم که روشنفکران ی  م ین را کاملاًمن ا. آنهاستی و دینداری شود ، معطوف به دین شناسی می به روشنفکران دینی طرف دینداران سنت
ی و در آنجا آوردم که سه نوع دیندار» ی اصناف دیندار«نوشته ام تحت عنوان ی من اصلاً مقاله ا. ، دینداریشان نظیر روحانیت نیست ی دین

م را هم به تفصیل بیان کرده ام و احکام و اوصاف هر کدا. تجربت اندیش ی معرفت اندیش و دینداری معیشت اندیش ، دینداری دیندار: داریم 
و در آنجا به صراحت گفته ام روحانیت متعلق به . گویاست ی خود مقاله نیز به میزان کافی آن مقاله البته خلاصه یک کتاب منتشر نشده بود ول

معیشت اندیش ، تقلید است و ی روند ، زیرا قائمه دینداری معیشت اندیش است و دینداران معیشت اندیش نیز به دنبال روحانیت می دیندار
بیند ، ی می را ، در حجم عمل متجلی است که اصل دینداری ای دیندار. است ی نیست بلکه علتی دلیلی ، دینداریاسطوره است و آن دیندار

ی که در دینداری ر حالد. است که فقه در آن غلبه دارد ی ای دینداری زیاد حج رفتن ، زیاد زیارت رفتن ، زیاد نماز خواندن ، و به طور کل
ی ندارد بلکه هر کسی است ، روحانی باشد دلیلی آنکه علتی است ، به جای نیست و عقلانی اسطوره ا. معرفت اندیش ، هیچ کدام از آنها نیست

ران با یکدیگر نداین نوع دیای خدا. تر است ی تر است و وجودی تجربت اندیش از این هم شخصی و نوع سوم ، دیندار. خویشتن است ی روحان
دینداریشان اقلاً معرفت اندیش است ،  ،ی پذیرم روشنفکران دینی به همین دلیل من کاملاً م. تفاوت دارد ،پیامبر اینها با یکدیگر تفاوت دارد 

نیست ، ی ره انیست ، اسطوی ندارد و سنتی روحان. یا معرفت اندیش است یا بالاتر و تجربت اندیش و به هر حال معیشت اندیش نیست ی یعن
. شودی شود بلکه از در تحقیق وارد می الاصول از در تقلید وارد نمی برد و علی نمی روحانی نیست ، و به همین سبب دست ارادت به سوی علت

کنم و ی رد نماست و من مطلقاً آن را ی ش همین مطالب است ، به نظر من، نقد واردیکه در واقع انگیزه ومبنای نیلذا نقد آنها به روشنفکران د
شود ، به ی  این همه مطرح م جوانان که فعلاًی  در مشهد داشتم ، گفتم پدیده دین گریز که اخیراًی اتفاقاً دریک سخنران. پذیرم ی کاملاً آن را م

ان ما در واقع فقط از جوان. اما باید آن را درست تعریف کنیم. در جامعه ما واقع شده است ی است ، یعنی است و امر محققی یک معنا امر مثبت
کند ، اکثر جوانان ی ک نوع خاص مطرح مین را فقط یت ما ،دیو چون روحانی معیشت اندیش گریزان شده اند نه از هر نوع دینداری دیندار

کنترل ی مهار وبی بهدایت کنند ونگذارند ی است که این پدیده را به خوبی اتفاقاً اکنون کار روشنفکران دین. میزانین گریند پس ما از دیگوی م
اینجا ظرف را با مظروف به طور کامل پرتاب ی خواهید ولی را می فهمیم که شما چیزی می ما به درستی آر: دقیقاً به جوانان بگویند . باشد 

تجربت اندیش ی معرفت اندیش یا دینداری د به دینداریتوانی اما حال م پسندید و این به جاست ،ی معیشت اندیش را نمی نکنید؛ شما دیندار
را ی آید که این مهم را انجام دهند و این پدیده ای بر می از عهده روشنفکران دینی نیست ولی بیاورید و این البته بدست روحانیون ما عملی رو

به دین ی دین سنت همان قصه عبور از نوع  هدایت کنند و چنانکه گفتم به ساحل مقصود برسانند ، این دقیقاًی که در حال وقوع است ، به خوب



اینکه اشعریت که در اهل سنت بدل به سنت ی برا بودم ،ی من پروژه تجدید تجربه اعتزال را که مطرح کردم به دنبال چنین چیز. مدرن است 
 مملکت ،ما در این ی به گمان من اکنون وضعیت دیندار. فرا دانش در میان ما شیعیان وجود دارد ی شده است ، رگه های بسیار ستبرو غلیظ

. است ) اصل غلوی به معنا( ی غلیظ و یک تشیع غالی غلیظ ، یک اشعریگری خلاصه و فشرده مطرح کنیم ، یک اخباریگری اگر بخواهیم خیل 
کند ، لذا باید دین را از ی را به خود مجذوب نمی خاطر هیچ اهل معرفت برد ،ی ماست که دل هیچ کس را نمی این شاخصه اساس دیندار

ی ندارد ، بله حاضر به ارادات و ایمان و رزی بله روحان) معرفت اندیش و تجربت اندیش ( نوع دوم ی این دیندار. ین حصار نجات دادچنگال ا
  [...]کورکورانه نیست و 

 
که ی  اخیر و اتفاق ساله6-7د در دو حوزه نظر وعمل ، تفکر و سیاست و به ویژه با توجه به وقایع یکه شما عنوان کردی با توجه به سیر: نامه 

در حوزه سیاست تحمل کرد ، در ) ی روشنفکری در کنار سایر جریانها(ی دینی که انصافاً روشنفکری داد و ضربه هایی با نام اصلاحات رو
 کنید ؟ی می تحولات آینده را در این دو حوزه سیاست و تفکر چگونه ارزیابی مجموع شما دور نما

ما مسئله عبور از دین معیشت ی یعن. به هیچ وجه راه را غلط نیامده اند و لذا باید ادامه بدهند ی  دینمن معتقدم که روشنفکران: سروش 
ی را باید ادامه بدهیم و هیچ راهی مدرن به درون فکر دینی و جذب نقادانه اندیشه های دینی اندیش به معرفت اندیش ، سیال کردن ارتدوکس

ما نیز باید قانع شود و باور کند که ی جامعه دین. به غیر از این نداردی مدرن ، راهی  دین و ایمان در دنیاغیر از این نداریم و اساساً حفاظت از
روشنفکران و نیز باید کار کنند و این ی چنین چیزی برا. سالم و مدرن را هم تجربه کند ی تواند در عین داشتن دین و ایمان یک زندگی م

ی حاصل شود ، ادامه خواهد داشت و از این جهت، ما مشکلی که آن مقصد نهایی هم تا وقتی  روشنفکرپروژه. اطمینان را به مردم بدهند
ی لرزید و می می احتمالاً آنقدر که باید به این پروژه اعتقاد و ایمان نداشت و لذا در عمل قدری خاتمی من معتقدم که متاسفانه آقا. نداریم

دانست نه ی دینی اما هر چه که هست ، ایشان را باید از محصولات و تولیدات روشنفکر. یار شد بسی لغزید و همین هم شاید موجب لطمه ها
ی دینی من پیش از این هم گفته ام آینده این کشور به دست روشنفکر. موسسان و مبتکران آن ، لذا نباید دلسرد شد و این پروژه را فرو نهاد

و سر اینکه آگاهانه یا نا . است ی دینی به گمان من سیاست این کشور نیز به دست روشنفکرآینده ی این کشور و حتی و آینده روشنفکر است 
، آینده دار بودن اوست که شاید دو جناح ی دینی فرو کوفتن روشنفکری اختیار ، دو جناح با هم همدست شده اند برای آگاهانه ، با اختیار یا ب

بر ی دیکتاتوری برای دینی نیست ، زیرا در روشنفکری هیچ هراسی گویم که جای  دو جناح ماما من اتفاقاً به هر. را به هراس افکنده است 
تواند سخاوتمندانه ی در او هست که انصافاً می دهد وسعه صدری حاکم است که به همه جا می وجود ندارد بلکه در آن پلورالیزمی ن جاییریسا

ی به همین دلیل من، گمان م. کند و نه مکسب خودی  که مذهب را نه منصب خود مدر او هستی استغنای. همه را بر سر سفره خویش بنشاند
ما ی به هر صورت ، در جامعه دین. خوش نشان دهند و از تفوق یافتن او یا از اقبال عامه نسبت به او نگران نشوند ی کنم که همه باید به آن رو
از سر عمق و حقیقت ، نه از سر تظاهر و ی  جامعه وفادار باشد ، آن هم وفاداراینی دینی است که به ارزشهای  حکومت یک حکومت دمکراتیک ،

 .دارند ، نه اعتقاد دارند و نه اعتماد دارندی نه آشنایی است که روحانیان ما نتوانستند انجام دهند زیرا آنها اصولاً با ایده دمکراسی این کار. فریب
 دراین کشور،. با سنت این کشور از عهده تاسیس یک حکومت دمکراتیک بر نخواهند آمدی ما نیز به دلیل عدم آشنایی روشنفکران غیر دین

بزنند و به هر حال در ی دم از روشنفکری توانند حتی ندارند به نظر من نمی که با این سنت آشنایی دین فربه ترین اجزاء سنت است و کسان
دینداران ما نیز اگر حقیقتاً . اینگونه فکر حقیقتاً بگشایند ی براین باید در را به روبنا. ، موفق نخواهند بود یمقام عمل آن هم عمل کلان سیاس

فروشند ی را نه به الحاد می دارند و مطلقاً این ایمان معنوی و ایمانی هم حقیقتاً دغدغه دینی درد دین دارند ، این را بدانند که روشنفکران دین
ایمان ی باشد برای خواهند که پوسته یا قشرمحافظی خواهند ، این دنیا را چنان می مردم می مرفه برای و نه به دنیا ، بلکه در عین آنکه دنیای
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